
،:قم، ميدان معلم، مركز فقهي ائمه اطهار: نشاني
و اجتهادمعا  ونت پژوهش، دفتر فصلنامه فقه

 025ـ 37730588: دورنگار/ 025ـ 37749494: تلفن
 www.mags.markafeqhi.com: سامانه فصلنامه

 mags@markazfeqhi.com: پست الكترونيكي
قم: چاپ ـ  هزار تومان200: قيمت/ گلها

:هايه در پايگاهشد نمايه
Magiran)بانك اطلاعات نشريات كشور(

Noormags)پايگاه مجلات تخصصي نور(

:ب امتيازـصاح
:مركز فقهي ائمه اطهار

:مديــر مسـئول

د فاضل لنكرانياالله محمدجوا آيت

:سـردبيـر

ديـاونـنهليـع

:دبيـر تـحريـريـه

مـحمـدجواد نصر آزاداني

:دبير اجـرايي

مهدي مقدادي داودي

:ويـراستــار

محمد شيرينكار موحد

:مترجـم انگليسي

عـلي رشيدآبـادي

:طـــراح

حميدرضا پورحسين

:آرا صفـحه

شـم فيـريـحسن

ف الفباهيئت تحريريه به ترتيب حرو

قم()نجفي(جعفر بستانـ )استاد دروس خارج حوزه علميه

و مدرس دانشگاه( گرگانيـ سيد جواد حسيني )استاد سطوح عالي حوزه علميه قم

و استاد حوزه علميه قم(محمدجعفر طبسيـ )مدرس دانشگاه

)دانشيار دانشگاه تهران، پرديس فارابي(سيد علي علوي قزوينيـ

قم( فاضل لنكرانيمحمدجوادـ )استاد دروس خارج حوزه علميه

قمدروس خارج استاد(محمدرضا فاضل كاشانيـ )حوزه علميه

قم(نييمحمد قائـ )استاد دروس خارج حوزه علميه

) المصطفي العالميهجامعةاستاديار(ـ سيد محمد نجفي يزدي

)استاد خارج حوزه علميه قم(ـ علي نهاوندي

قما(ـ سعيد واعظي )ستاد خارج حوزه علميه

ـ پژوهشيدوفصلنامه علمي
و چهارم، شمارهدوازدهمسال و زمستان(بيست )1404پاييز

و اجتهاددوفصلنامه 12123 بر اسـاس نامـه شـمارهفقه
و امتيازهاي شوراي عالي حوزه هاي شوراي اعطاي مجوزها
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ـ پژوهشي ارتقا يافته است .علمي
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 بررسي ثبوت قصاص در فرض اكراه بر قتل مورث

١پور محمدجعفر صادق

٢الناز يوسفى فاطمه

 چكيده
و ماده در فرض ارتكاب قتل عمـد،)419(مطابق فتاواي فقهي قانون مجازات اسلامي،

در آن حق ولي  و مباشرت مي اجراي قصاص در برخي صور درعين.رود دم به شمار حال،
در ثابت  از اين مـوارد، حـالتي. بودن اين حق، وجود دارد تحقق جنايت، ترديدهايي يكي

و مكـرهَ مـورث را بـه قتـل است بر قتل مورث خود اكـراه نمايـد  كه وارث، شخصي را
در ثبوت حق قصاص براي وارث اين است كه وي خود شخص قاتل. برساند منشأ ابهام

و اساساً وي موجبات قتل ارتكابي را فـراهم سـاخته  بر قتل مورث خود واداشته است را
بر وجود رضا. است ميهمچنين تضمن اكراه بر ارتكاب قتل توانـد وجـه يت شديد وارث

ت ادلـه ثبـوت حـق درعـين. ديگري براي سقوط حق قصاص وي باشـد  حـال، عموميـ
از جملـه  در سقوط اين حـق و همچنين عدم تأثير رضايت آنان قصاص براي اولياي دم

مي دلايلي است كه قصاص  در اين نوشـتار، ضـمن گـردآوري. كند شدن مكرهَ را تقويت
بهو داده منابع تحليلي اين نتيجه حاصـلـ اي، با رويكردي توصيفي صورت كتابخانه ها

در ازاي قتـل، نمي)مكرهِ(آمده كه وارث  در قامت صاحب حق قـصاص، مكـرهَ را تواند
از سوي وي مسقط حق قصاص خواهد بود .مورث، قصاص نمايد؛ زيرا إعمال اكراه

دماكراه، قصاص، رضايت، وار:يكليد واژگان .ث، مورث، اولياي

و حقوق دانشگاه شهركردارياستاد.1 و بختياري، ايران؛ گروه فقه ، چهارمحال
Mohammad.sadeghpour@sku.ac.ir 

 Fatemehelnaz.yousefi@gmail.com، قم، ايران؛3ءپژوه سطح سه جامعه الزهرا دانش.2

ـ  پژوهشيدوفصلنامه علمي
و چهارم، شماره دوازدهمسال و زمستان(بيست )1404پاييز

 26/09/1403: تاريخ دريافت
 01/09/1404: تاريخ پذيرش
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 مقدمه

. اكراه به معناي واداشتن ديگري بر فعل يا ترك فعلي به واسـطه تهديـد نمـودن اوسـت

و علـي رغـم روشن است كه در چنين وضعيتي شخص اكراه شده فاقد رضـايت اسـت

و رضايت دروني خود مرتكب رفتار خلاف قـانون شـده اسـت  گلـدوزيان،(.ميل باطني

ص 1386 ه)248، مين رو، در نصوص شـرعي، مـسئوليت شـخص مكـرَه، رفـع شـده از

 همانند روايت نبـويِ ذيـل انگـاره فـوق،اي از روايات كه در مجموعه طورانهماست؛ 

��رفع عن امتي«:بدين شكل بازتاب يافته است,1� � و:� وا علَيـهِو ما اكره الخطَأَُ والنِّسيانُ

و  و ما لايعلَمونَ ا ما لايطيقونَ I;א�A	.� ضطرُُّوا إلَيه والحسد ما � Pא������6 والتَّفكرُ في�
� � فـي �

قْ  6�Qש%� الخلَقِ مـا لـم ينطـ � � ج1413شـيخ صـدوق،(� ص1، ج1392؛ مجلـسي،59، ص5، ؛)303،

بـِدان اكـراه:نهُ چيز، از امت من برداشته شده است) مسئوليت( خطـا، فراموشـي، آنچـه

ت شوند، آنچه نمي  بدِان ناچار شـوند، حـسادت، دانند، آنچه از وانشان بيرون است، آنچه

و تفكر وسوسه ».آميز در آفرينش، تا زماني كه به زبان آورده نشود فال بد زدن،

تحمـل را موجـب عـدم در همين راستا، قانون مجازات اسـلامي نيـز اكـراه غيرقابـل

و مقرر نموده است مجازات اكراه  اث«:شونده دانسته است  قابلر اكراه غير هرگاه كسي بر

مي، مرتكب رفتاري شود كه طبق قانون،تحمل ».گردد شود مجازات نمي جرم محسوب

گيري در خصوص جرايم موجب حـدود تصميم،ن در اين مقررهحال، مقنّ درعين

از.و قصاص را به مقررات مربوط به هر يك از اين نـوع جـرايم احالـه داده اسـت 

و.م.ق) 375(همين رهگذر، وفق ماده ا در جرم قتل، اكراه موجب سـلب مـسئوليت

تا)ب(توسط) الف(شود؛ بنابراين اگر اسقاط قصاص نمي را به قتل)ج(اكراه شود

و اگـر مرتكـب قتـل شـود، قـصاص هيچبه) الف(برساند،  وجه مجاز به قتل نيست

و اكراه مي مي)ب(كننده يعني شود در.م.ق) 375(مـاده. گردد، به حبس ابد محكوم ا

مي«:دارد اين باره مقرر مي و مرتكب، قصاص و اكراه در قتل مجوز قتل نيست شـود

مي اكراه ١».گردد كننده، به حبس ابد محكوم

كننده شونده طفل غيرمميز يا مجنون باشد فقط اكراه اگر اكراها،.م.ق) 375( البته مطابق دو تبصره ماده.1
و شونده طفل مميـز باشـد عاقلـه او ديـه مقتـول را مـي اگر اكراهو محكوم به قصاص است  پـردازد

ميكننده به حبس ابد محك اكراه .شود وم
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و حكم اين ماده درصورتي كه منشأ اكراه، تهديـد بـه قتـل نباشـد مـورد اجمـاع

و درصورتي اتفاق نده باشـد،كن كه منشأ اكراه، تهديد به قتل توسط اكراه نظر فقهاست

ج 1422خويي،(مشهور فقها  ص42، و بـاز هـم حكـم فـوق را جـاري مـي)14، داننـد

 در ايـن زمينـه:ترين مستند شرعي ايشان، رواياتي است كه از ائمه معصومين مهم

ج1385كلينـي،(؛وارد شده اسـت ص2، ج1401؛ عـاملي، 220، ص29، در چنـان)168، كـه

م7اي از امام باقر روايت صحيحه  دهـد تـا ورد كسي كه به شخصي دسـتور مـي در

و دسـتوردهنده مباشر كشته مـي«: فرمود7امام. ديگري را بكشد، پرسش شد  شـود

ج1422خويي،(».شود تا در زندان بميرد زنداني مي ص42، ١ وفق تلقي مشهور فقها)13،

از اطلاق روايات، قداست نفس انساني مستلزم عدم امكان سلب حيات از يك انسان

طـور كـه اطـلاق مـاده گناه، حتي در صورت تهديدشدن به مرگ است؛ لذا همان بي

مي.م.ق) 375( كه تهديد به كشتن بيش از يـك نفـر دهد، حتي درصورتيا هم نشان

بي باشد، اكراه شونده نمي  دادن چند نفر از مرگ، گناه را براي رهايي تواند يك انسان

و با استناد به از به قتل رسانيده ص1387ميرمحمدصادقي،(. قصاص بگريزداكراه ،321(

، مطالبه قصاصِيقتل اكراه علاوه بر مقررات فوق يكي ديگر از احكام مربوط به

دم ضـروري در جنايت بر نفس، براي اجراي قصاص مطالبه ولي. اكراه شونده است

جـز زوج يـا مقتـول اسـت بـهة همان ورث«ا،.م.ق) 351(ةدم نيز وفق ماد ولي. است

)ب(بـا تهديـد) الف(به اين مقررات، اگر باتوجه».زوجة او كه حق قصاص ندارند 

و) الف(كه مورث)ج(وي را بر قتل )ج(در پي اين اكراه،)ب(است، اكراه نمايد،

مي)ب(را به قتل برساند، و محكوم به قصاص . محكوم بـه حـبس ابـد) الف(شود

شخ)ج(حال، بر فرض كه تنها مورث كننـده بـوده، مطالبـه قـصاصص اكراههمين

) مكـرهَ(بايستي قصاص اكراه شده) مكرهِ(كننده يعني اكراه. بر عهده وي است)ب(

در چنين فرضي ايـن پرسـش پـيش. را مطالبه نمايد تا بتوان قصاص را جاري نمود

شود كه وي نتواند خود موجب نمي) الف(توسط)ب(خواهد آمد كه آيا اكراه شدن 

د  دم قصاص او را مطالبه نمايد؟ سـؤال ديگـري كـه در ايـن جـار قامت ولي اكنون

 

اند كه ما در اين نوشتار با توجه به موضـوع مقـنن، هاي ديگري ارائه نموده البته برخي از فقها ديدگاه.1
.ايم ديدگاه مشهور را ملاك قرار داده
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دم بر قتـل مـورث خـود، مـسقط حـق شود اين است كه آيا رضايت ولي مطرح مي

و به بيان ديگر آيا حق قصاص بـراي  و سلب اين حق از وي است يا خير؟ قصاص

نان به قوت خود كننده بر قتل مورث خود است، همچ دم كه در فرض فوق، اكراه ولي

و بلكه اكراه وي، موجب سقوط حق قـصاص از او  و آيا رضايت باقي است يا خير

كليِ اكراه بر قتـل يـا تـأثير رضـايت بـرة گردد يا خير؟ گرچه در خصوص مسئل مي

 امـا پيرامـون موضـوع١؛به رشته تحرير درآمده هاي مختلفي سقوط قصاص پژوهش 

رو، شايسته است با رويكـردي ازاين. افته است اين نوشتار تاكنون پژوهشي سامان ني

و تحليلي به بررسي اين موضوع پرداخته شـود  در همـين راسـتا، در ايـن. توصيفي

و  و احتمالات مختلف در زمينه پرسش مطرح شده در بالا طـرح نوشتار ابتدا وجوه

پر آنگاه به ارزيابي آن ميدها .شود اخته

 ثبوت حق استيفاي قصاص براي وارث.1

توانـد كننده در قتل مورث خود است، به دو دليل مـي در اين احتمال، وارث كه اكراه

و وي را قـصاص مثابه ولي به دم درخواست قصاص مكرهَ يا اكراه شـونده را نمايـد

از اين دو دليل عبارت. كند :اند

دم حق قصاص، حق طبيعي ولي.1ـ1

و به اولياي دم واگذ قصاص، حق طبيعي ولي مطـابق ايـن. ار گرديده اسـت دم است

و از بدو ارتكاب قتل، به  مثابه حقي براي اولياي دم، به ايـشان نگاه، قصاص در ابتدا

و از ناحيه وي به اوليـاي دم منتقـل  و نه اينكه از آن مقتول باشد تعلق خواهد يافت

و مستندات متعددي است كه ازآن. گردد تـوان بـه جمله مـي اين نگاه متكي به دلايل

مي33يهآ ومن قتل مظلومـاً فقـد جعلنـا لوليـه(: فرمايد سوره إسراء اشاره نمود كه

 

ام:ك.ر: به عنوان نمونه.1 و مستندات آن در فقه)، بهار 1396(نيتبار، حسن؛ فلاح، حكم اكراه به قتل
اهيامام و حقوق اسلاميها پژوهش ران،يو حقوق م؛يدابراهيسـ،يقدس؛71-92ص،)47(13.ي فقه

دري جـسمانتيـ تمامهيـعلتي اكراه در جناي حقوقي فقه گاهيجا)، زمستان 1399(پرستش، عبداالله
ك و حقوق اسلاميها پژوهش.و فرانسه رانيايفريحقوق ا،يـنييآقا؛ 135-154ص،)62(17،ي فقه

 در سقوط قصاصهيعلي مجننيشيپتي رضاريتأث)، تابستان1390(يه، محمدمهد طامي عالمن؛يحس
د .111-131ص،)29(8،يحقوق اسلام.هيو
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».و كسي كه مظلوم كشته شود براي ولي او سلطه قرار داديم:)سلطاناً

و حقي است كه استيفا يا گذشـت از آن، بر پايه اين آيه شريفه، قصاص سلطنت

به. دم است به دست ولي  م قصاص قتول آن را به ارث گذاشـته مثابة ميراث نيست كه

آن بيني دم پيش باشد، بلكه حقي است كه از ابتدا براي ولي  و ديگـران در شده اسـت

مقتول بعد از آنكه مـورد جنايـت قـرار«حتي مطابق نظر برخي فقها،. سهمي ندارند 

و نمي  و پيش از آنكه بميرد، در آن حقي ندارد تواند آن را ببخشد يا مصالحة گرفت

البته براي قصاص عضو، اعم. يا غير آن نمايد؛ زيرا اصلاً او حقي در آن ندارد به ديه 

و جرح حكمي ديگر است  ص1363جوادي آملي،(» از قطع گونـه كـه آيـة همان.)105،

92 عليـه يـاد كـرده سورة مباركة نساء كه از تعلّق ديه جنايت غيرعمد به اهل مجني :

)���,� ���=� � �� � IJ ، مؤيد اين ديدگاه است كه ديـه نيـز در قتـل غيرعمـد بـه)إِلَي أَهله�

و نه به شخص مجني اولياي دم تعلق مي عليه؛ بنـابراين وقتـي قـصاص حـق گيرد

و تقاضـاي  اولياي دم است پس بايد اجراي قصاص منوط بـه اجـازه، درخواسـت

و اگر او از حق خود بگذرد هـيچ ولي توانـد كـس نمـي دم باشد؛ زيرا حق او است

اگـر بـر«: نويـسدي در ايـن زمينـه مـييكه محقـق خـو چنان. تل را قصاص كند قا

دم او را بكـشد، ايـن دم، بدون اذن ولـي مسلماني قصاص واجب شود، غير از ولي 

مي» قاتل بايد قصاص شود  و اشـكالي در اين مسئله هيچ«: فرمايد بعد گونه خـلاف

 الدم است؛ بنابراين اگر غير نيست براي اينكه قاتل نسبت به غير اولياي دم، محقون

و عدواناً اسـت پـس بايـد قـصاص شـود از ولي » دم او را بكشد، اين كشتن ظلماً

ج 1391ي،يخو( ص2، با.)69، بر آنچه بيان شـد، روشـن اسـت كـه وارث تكيه حال

دم محـسوب گرچه قاتل را بر قتل مورث اكراه نموده است، اما درهرصـورت ولـي 

و بر پايه آيه مي بر شريفه فوق شود الذكر سلطنت بر قصاص دارد؛ لذا حق قصاص

و يـا مـورد  و اگر قرار باشد اين حق سلب شود اساس مستندات فوق، ثابت است

به عبارت رساتر،. مناقشه قرار گيرد، دليل مستقل لازم دارد كه در اينجا مفقود است

و از سوي از يك سو، مطابق ادله فوق، ثبوت حق قصاص براي وارث مسلم است 

رو دم بـودن وارث ازآن ديگر، سلب آن نيازمند دليل است كه مفقود است؛ لذا ولـي

و كه قصاص حق ابتدايي اوست، خود موجب ايجاد سـلطنت بـر قـصاص اسـت

.سلب اين سلطنت نيازمند دليل مستقل است
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در اسقاط قصاص.1ـ2  مؤثر نبودن رضايت به امر نامشروع

و فارغ از تعلّ دليل ديگري كه در عرض دلي دم مطـرحق حق قصاص به وليل پيشين

عليه بر قتل كه رضايت مجني شود اين است كه مطابق ديدگاه برخي فقها ازآنجايي مي

اولـي، بـا طريـق گردد، لـذا بـه خويش، موجب سقوط حق قصاص از اولياي دم نمي 

قـ رضايت وارث يا ولي  صاص از دم به قتل مورث در قالب اكراه نمودن قاتـل، حـق

وجه اولويت در بررسي ادله ارائه شده توسط ايـن. گردد دم ساقط نمي وارث يا ولي 

مطابق ديدگاه فقها، در تعليل اين مـسئله كـه رضـايت. گردد دسته از فقها روشن مي 

مي مجني بـر توان باتكيه عليه بر قتل خويش، مسقط حق قصاص از اولياي دم نيست،

را ئل آمد؛ بدين توضيح كه از يك سو اذن مجنـي چند مقدمه به استنتاج فوق نا  عليـه

و ازبين  و مكفـي در تجويز جنايت بـردن وصـف عـدوان از رفتـار مرتكـب، مـؤثر

ج 1404علامه حلي،(اند ندانسته ص2، به عـدم تـأثير اذنو از سوي ديگر، باتوجه)282،

م  و و اباحه جنايت، نتيجتاً عموم ادله قصاص را مرجع بناي صـدور در جهت تجويز

را از زاويه ديگر، ازآنجايي. اند فتوا قلمداد كرده  كه انـسان حـق اتـلاف نفـس خـود

و سـلطة وي نيـست تـا  ندارد، لذا رضايت وي بر اتلاف نفس خود در گستره حـق

ج 1409اردبيلي،(بتواند مسقط قصاص باشد؛  ص13، ج 1404؛ نجفي، 389، ص42،  بـر)53،

ن و معصيت است، لذا بر اين امر نامشروع اثر اين مبنا، وقتي اذن در اتلاف فس، گناه

و در حكم عدم اذن است  ج 1387كاشاني،(.شرعي مترتب نخواهد شد ص7،  بـر)236،

تـر اين پايه، مستظهر از ادله، ثبوت حق قصاص براي اولياي دم است؛ هرچند پـيش

ج1391خويي،(.عليه به ارتكاب جنايت رضايت داده باشد مجني ص2،  همـين)16-17،

چگونگي در خصوص رضايت وارث به قتل مورث نيز صادق اسـت؛ زيـرا در ايـن

دم، پيش از جنايت به امري نامشروع رضايت داده است مثابه ولي فرض نيز وارث به 

اولي بودن عدم تأثير اين اذن. تواند مسقط حق قصاص باشدو اين امر نامشروع نمي 

 اس نسبت به اذن مجني عليـه،ت كه به هر روي، در فرض اذن خود مجنيعليه در اين

با اينكه مباني سلطنت بر نفس هم وجود داشته چنين اذنـي كـارگر نـشده اسـت در 

طـرح نيـست؛ چراكـه وارث فرض اكراه بر قتل مورث كه اساساً اين مباني هم قابـل 

و حق قـصاص  و موضوعيتي در ارتباط با جان پيش از جنايت، اساساً هيچ مدخليت

.ورث نداشته است تا پيرامون كارگر بودن اذن او سخن گفته شودم
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 مؤثر نبودن اسقاط ما لم يجب.1ـ3

و مرگ رخ نـداده، اساسـاً مادام كه مجني«بنا بر تصريح برخي فقها، عليه زنده است

و نمي  تواند در ملـك او وارد شـود؛ چـه آنكـه حـق حق قصاص نفس محقق نشده

مر قصاص، لحظه  و مسلّم مي اي پس از شـود، نـه پـيش از آن؛ امـا در ايـنگ ثابت

و ازآن تنها قرباني قادر به تملّك هيچ لحظه، نه  جمله حقّ قصاص خويش نيـست چيز

و دارائي  نجفـي،(.»دهـد هاي خود از دست مـي كه حقوق خود را نيز نسبت به اموال

ج 1404 ص42، س)428-429، قوط قـصاص همچنين برخي در تعليل عدم تأثير اذن در

و: اند گفته پذيرش تأثير رضايت، مستلزم اسقاط مالم يجب است كه عقلاً امري باطل

ج 1370يزدي،(ممتنع است؛  ص2، مي« زيرا مطابق قاعده،)42، توانـد مـورد ابـراء ديني

و ساقط شود كه به هنگام ابراء در ذمة مديون موجـود باشـد؛ بنـابراين اسـقاط  واقع

كن است وجود پيدا كند، صحيح نيست؛ هرچند كـه سـبب آن ديني كه در آينده مم 

ص 1368شهيدي،(» فعلاً موجود باشد  ج 1372؛ امامي،70، ص1، حق قـصاص نيـز.)334،

و قبل از ارتكاب قتل، براي مقتول يـا اوليـاي اصولاً پس از وقوع قتل ثابت مي  شود

، 1415نجفـي، مرعـشي(.دم حقي ثابت نشده است تا امكـان اسـقاط آن فـراهم گـردد 

ج1403؛ مقــدس اردبيلــي،48ص ص13، ج1404؛ نجفــي، 397، ص42، ج1391؛ خــويي،53، ،2،

)17-16ص

توان ايـن نتيجـه را گرفـت كـه وقتـي از مطالبي كه در سطور پيشين گذشت مي

 عليه بر جنايت عليه وي رافع قصاص نيست، رضـايت يـا اكـراه رضايت خود مجني

حق وارث نيز نمي  قـصاص باشـد؛ زيـرا پـذيرش تـأثير رضـايت وي در تواند رافع

از؛يجب اسـت اسقاط حق قصاص، مستلزم اسقاط مالم   چراكـه حـق قـصاص پـس

دم وقوع قتل ثبوت مي و قبل از مرگ بـراي اوليـاي  حقـي ثابـت نـشده تـا بـا،يابد

. رضايت ايشان، حق قصاص ساقط شود

 عدم ثبوت حق استيفاي قصاص براي وارث.2

تواند كننده به قتل مورث خود است، به سه دليل نمي، وارث كه اكراه در اين رويكرد

ايـن سـه دليـل. شـونده را نمايـد دم درخواست قصاص مكـرهَ يـا اكـراه مثابه ولي به

از عبارت :اند
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 رضايت، مسقط حق استيفاي قصاص.2ـ1

مي يكي از ادله جه آن، عدم ثبوت حق قصاص براي وارث را نتيةتوان به وسيل اي كه

از كه با رضايت مجني گرفت اين است كه ازآنجايي عليه بر قتل خويش، حق قصاص

گردد، لذا در فرض مـا نيـز بـا رضـايت وارث بـر قتـل مـورث اولياي دم ساقط مي 

خويش، بلكه بالاتر از آن با اكراه وارث بر قتل مورث خود، حق استيفاي قصاص از 

.دشو وارث سلب مي

عليـه بـر قتـل نظريه نخست گفته شد، رضـايت مجنـي برخلاف آنچه در ضمن

و از همين  مي خويش، مسقط حق قصاص از اولياي دم است كـه تـوان دريافـت جا

در همـين. تر، مسقط حق خودشان خواهـد بـود رضايت اولياي دم به شكلي روشن 

 عليه را در اسقاط ضمان ناشـي راستا بايد توجه داشت، برخي از فقها رضايت مجني

ج  و در چنين وضعيتي معتقد به عدم ثبوت قصاص شده نايت مؤثر دانسته از . انـد اند

ج 1409اردبيلـي،(بر اساس اين ديدگاه كه منتسب به مشهور فقهـا اسـت ص13، ،397(

مي« و پس از مرگ، درخواست بيمار، موجب اسقاط حق وي نسبت به قصاص شود

حق اولياي دم نمي  ديـده وارث، فرع بـر حـق بـزه توانند تقاضاي قصاص كنند؛ زيرا

ج 1409محقق حلي،(» است ص4، ج1409؛ محقـق اردبيلـي، 976، ص13، همچنـان«و)397،

مي كه ولي  به دم عليه نيز اسـتحقاق ايـن اولي، مجني طريق تواند قصاص را ساقط كند،

و بلكه بيش از ديگران شايسته ايـن امـر اسـت  ج1414روحـاني،(» اسقاط را دارد ،26،

ا؛)33ص .ه استشد نجام زيرا جنايت عليه وي

محقق حلّي در ضمن مباحث قصاص تصريح كرده اسـت كـه اگـر شخـصي بـه

مي«: ديگري بگويد  قتل او جايز نخواهد بود؛ زيـرا اذن» كشم مرا بكش؛ وگرنه تو را

و ممنوعيت قتل نيست  حال، اگر مرتكب قتـل او شـود، اما درعين. وي، رافع حرمت

ود؛ زيرا مقتول شخص مميزي بوده كـه حـق خـويش را بـا اذنش قصاص ثابت نمي 

و وارث هـم در ايـن مـورد حقـي نـدارد  ج 1409محقـق حلـي،(.خود ساقط كرده ،4،

؛عليه است مثابه حق ابتدايي مجني اين ديدگاه مبتني بر ثبوت حق قصاص به)363ص

ج 1367نجفي،( ص41،  بـراي وي كه اين حق در آخرين لحظـه حيـات، طوري به)248،

و اولياي دم فقط پس از مرگ مجني عليـه در اسـتيفاي ايـن حـق ولايـت ثابت شده
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ج 1409كاشاني،(.يابند مي ص7، حق«ديگر، عبارت به)248، و بالذات حق قصاص، اولاً

كه ديه نيز به دست بيمار شود؛ چنان مقتول است كه در قالب ارث به وارث منتقل مي 

و در امور است  و اجماع بـر جـواز برائـت طبيـب سپرده شده و درماني، نص علاجي

بي(» وسيله بيمار دلالت دارد به ص حسيني شيرازي، ديه، بـدل«علاوه ازآنجاكهبه.)65تا،

 و همچنـان كـه مجنـي عليـه قصاص است، حكم قصاص نيز مانند ديه خواهد بـود

را مي . نيـز دارد تواند قبل از حدوث جنايت، ديه را ساقط كند، حق اسقاط قـصاص

عليه قبل از مـرگ رو ايرادات وارد، مبني بر عدم ثبوت حق قصاص براي مجني ازاين

و نيز پس از آن، به اين دليل كه وي فاقد اهليت در تملك اين حق اسـت، در برابـر 

ص حسيني شيرازي، بـي(.»اعتنا خواهد بود ظواهر ادله شرعي غيرقابل ن نيـز مقـنّ)65تـا،

عليه بر قصاص جاني تصريح نكـرده، اي به تأثير رضايت مجني گرچه در هيچ مقرره

در اما عفو جاني توسط بزه  و ديده را قبل از مرگ، موجب سـقوط قـصاص دانـسته

و سـاير جنايـات«: قانون مجازات اسلامي مقـرر نمـوده اسـت) 365(ماده  در قتـل

 مي عمدي، مجني و پـيش از فـوت، از حـق عليه  قـصاص تواند پس از وقوع جنايت

و وارثـان نمـي و اولياي دم تواننـد پـس از فـوت او، گذشت كرده يا مصالحه نمايد

.»حسب مورد، مطالبه قصاص يا ديه كنند

ج شـهيد اول، بـي(مفاد اين مقرره كه مطابق ديدگاه گروه كثيري از فقها است ،2تـا،

بر» اسقاط ما لم يجب«جهت كه از مصاديق ازآن)11ص خي از شمرده شده، مخالفت

ج1407ابن فهد حلـي،(.فقها را برانگيخته است  ص5، در مـسئله: كـه اولاً درحالي)263،

 عليه، اگر قرار باشد با ديد فلسفي به موضوع نگريـسته شـود، اسـقاط رضايت مجني

و ايرادي بر آن نيست؛ زيـرا هـر  و بعد از وجود سبب، صحيح است قبل از وجوب

 است؛ اما سبب پيدايش آن، يعني جرح منجر بـه چند قتل در اين حال، محقق نشده 

و . شـود در اصول شرع، سبب منجر به امر جانشين آن امر مـي«مرگ، موجود گشته

، عفو كه تعجيـل در حكـم بعـد از وجـود)جرح(رو با احراز سبب وجود قتل ازاين

ج 1370يزدي،(.»سبب آن است، جايز خواهد بود ص2، به: ثانياً)42،  ايـن اساساً نيازي

عليه را به ايراد جنايـت بـر خـود، هاي فلسفي نيست؛ زيرا عرف رضايت مجني دقت

و باتوجه  به حق شخصي بودن قصاص، قـصاص نوعي اقدام عليه خويش تلقي كرده
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و بعـد عليه برنمـي جاني را در فرض رضايت مجني و اينكـه جنايـت رخ داده تابـد

د  و مجنـي رضايت داده شده يا هنوز رخ نداده را دخيل رار موضـوع ندانـسته عليـه

مي صاحب تـوان گفـت بر پايه ايـن مهـم، مـي. كند اختيار مطلق در اين زمينه قلمداد

در كه رضايت مجني ازآنجايي عليه بر قتل خويش، موجب سقوط حق قصاص است؛

دم بـر قتـل مـورث فرض ما نيز، رضايت بلكه اكراه صاحب حـق قـصاص يـا ولـي 

ح  زيرا وي نيـز بـا اكـراه ديگـري بـر قتـل.ق قصاص است خويش، موجب سقوط

مورث، رضايت خود را به قتل مـورث مؤكـداً اعـلام داشـته اسـت در نتيجـه حـق 

.استيفاي قصاص را ندارد

و اساسي در اينجا باقي مي ماند كه عبارت است از ملازمـه ميـان يك مسئله مهم

و اسقاط قصاص  رو حائز اهميـت اسـت كـه اين مسئله ازآن. رضايت به قتل مورث

و رضايت وي بـه اسـقاط  ممكن است كسي مدعي شود ميان رضايت وارث به قتل

و اكراه وارث به قتل مـورث، نمـي قصاص ملازمه  و در نتيجه از اذن تـوان اي نيست

لكن چنين ادعايي به واسطه دقـت. رضايت او نسبت به سقوط قصاص را فهم نمود 

و مسائل همگون در ابواب مختلف فقه، مخدوش در فتاواي فقيهان اماميه در  مباحث

و اسـقاط. رسد به نظر مي  چرا كه بسياري از فقيهان اماميه ميان اذن به اصل جنايـت

اند كه حتـي در فـرض انكـار دهنده چنان پيوستگي ديده حق قصاص از شخص اذن 

رو،و ازاينانكار نيست ملازمه منطقي ميان آنها، وجود پيوستگي عرفي ميان آنها قابل 

كه اگر شخصي به ديگـري اند؛ چنان در چنين مواردي حكم به سقوط قصاص نموده 

مي«: بگويد را.»رسانم مرا بكش وگرنه تو را به قتل و امـر بـه كـشتن فقها ايـن اذن

و بالتبع اوليـاي دم وي دانـسته  محقـق حلـي،(.انـد موجب سقوط حق قصاص از وي

ج 1408 ص4، ج 1413؛ علامه حلي، 185، ص3،  نظير اين حكم را در مباحث مربوط)590،

توان ديد؛ آنجا كه در فرض تحقق زناي مطاوعي، در قبال ازاله بكـارت به زنا نيز مي

ج 1413سبزواري،(.البكاره يا مهرالمثلي تعلق نخواهد گرفت زانيه، ارش  ص25،  هر)89،

ل، فـارغ از تحقـق يـا گونه مسائ در اين. چند وي منكر رضايت به ازاله بكارت باشد

عدم تحقق ملازمه عقليه، گويي اذن به اصل جرم يا جنايت مساوق با اذن به سـقوط 

و شارع چنين پـيش  و كيفري تلقي شده است بينـي برخي ضمانت اجراهاي حقوقي
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دهنده محدود نمايد؛ چراكه وي خـود بـا كرده كه چتر حمايتي خود را نسبت به اذن

. سلب اين حق را مهيا كرده استاقدام نامشروع خود، زمينه

 كننده نشدن اكراه دم محسوب ولي.2ـ2

ممكن است اسبابي موجب محروميت وارث از دستيابي به ماترك مورث خـويش شـود

مي) موانع ارث(كه از آن به  و سبب تعبير هـايي كـه پـيش شود؛ بنابراين گاهي به دلايل

ا مي و مطـابق حكـام شـرعي، از ميـت ارث ببـرد، آيد، كسي كه بايـد بـه طـور طبيعـي

مي به شمار موانع ارث در كتب فقهي تا بيـست. شود صورت دائم يا موقت از آن محروم

كفـر، قتـل،:و اين موانع متعدد هـستند از جملـه)253عاملي، بي تا،(مانع ذكر شده است 

و غايب  ص 1378مـسعودي،(.بودن انسان رقيت يا برده بودن، لعان، حمل  همـين در)10،

را گذار مدني ايران در اعـلام مانعيـت قتـل از ارث، اجمـاع فقهـاي اماميـه راستا، قانون

ص 1398نجفي،(تبعيت كرده  قتل از موانع ارث«: مقرر نموده است) 880(و در ماده)23،

شود اعم از اينكـه است؛ بنابراين كسي كه مورث خود را عمداً بكشد از ارث ممنوع مي 

و منفرداً باشد يا به شركت ديگريقتل بالمباشره  ».باشد يا بالتسبيب

كه وجه ممنوعيت فوق را مي هاي شوم وارث انگيزه طريق بدينتوان اين دانست

ص 1307طباطبايي،(شود خنثي مي مورثبراي دستيابي به اموال  از سوي ديگر،.)342،

بي اين ممنوعيت نوعي كيفر مدني تلقي مي   وارث در تملّـك ليـاقتي شود كه نشانگر

ص1380كاتوزيان،(.تركه مقتول است ،108(

» قتـل بالتـسبيب«در عبارت» تسبيب«به هر روي، متكي به اين مقرره، اگر تعبير

كردن شخص بالغ عاقل به قتل در ماده فوق، به معناي مطلق سببيت تلقي شود، اكراه

و در نتيج ديگري را نيز مي  ه وي را از ورثه مقتول تواند نوعي سببيت در قتل دانست

راا كـه ولـي.م.ق) 351(به مـاده اگر چنين باشد باتوجه. حساب نياورد به همـان«دم

مي» ورثة مقتول  كننـده كـه ورثـه مقتـول بـه شـمار توان نتيجه گرفت اكـراه دانسته،

.آيد تا بتواند مطالبه قصاص نمايد دم او هم به شمار نمي رود، تبعاً، ولي نمي

درءقاعده.2ـ3

توان با استناد به آن به عدم ثبوت حق قصاص بـراي وارثـي كـه دليل ديگري كه مي

از. اكراه به قتل مورث خود نموده حكم نمـود، قاعـده درء اسـت  قاعـدة درء يكـي
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: كـه فرمـود9قواعد حقوق جزاي اسلامي است كه متكي به روايـت پيـامبر اكـرم

ج1413صـدوق،(» دفع كنيـد حدود را به شبهات: ادرؤوا الحدود بالشبهات« ص4، ،74(

ص 1378محمودي،(.سامان يافته است  از قاعده فوق در جهـت اسـقاط قـصاص)78،

عليه بهره برده شده است؛ بدين قرار كه وجود رضايت قاتل در فرض رضايت مجني

و در نتيجـهو اذن از طرف مقتول، موجب مي  شود در ثبوت قصاص شبهه پديد آيد

ج 1413شـهيد ثـاني،(؛قصاص سـاقط گـردد» حدود تدرأ بالشبهاتال«طبق قاعدة  ،15،

و رضـايت مقتـول، موجـب سـقوط قـصاص)89ص  بنابراين شـبهه حاصـل از اذن

و ولـي«. شود مي دم بـر قاتـل، ناشـي از حـق منشأ شبهه اين است كه تـسلّط وارث

مي مورث است كه پس از كشته  و باتوجه شدنش به ورثه منتقل  كه خود به اذني شود

مقتول به قاتل خويش داده، در واقع از چنين حقّي محروم شده است؛ بنابراين، ورثه

و او را  داراي حق منتقل از مورث خويش نيست تا تـسلط بـر قاتـل داشـته باشـند

ص1372بجنوردي،(.»قصاص نمايند ،154(

شـمول در قاعـده درء،» الحدود«به كاربست تعبير توجه واقعيت اين است كه با

حـال، برخـي فقهـا تعبيـر درعـين. اين قاعده نسبت به قصاص، محـل تأمـل اسـت 

اند؛ بلكه آن را بـه معنـاي مطلـق هاي حدي ندانسته را منحصر در مجازات» الحدود«

و براين  را مجازات دانسته و قاعـده درء اساس، قصاص را نيز نوعي حد تلقي كـرده

ج1413شهيد ثاني،(.اند پيرامون آن جاري ساخته  ص15،  پس از تعيين تكليف ايـن)40،

رسد منعي براي تسري جريان قاعده درء نـسبت بـه فـرض مسئله مبنايي، به نظر مي

عليـه بـه قتـل خـود، چرا كه همسان فرض رضايت مجنـي. اين نوشتار وجود ندارد 

رضايت وارث به قتل مورث خويش، بلكه بالاتر از آن، اكراه بر قتل مورث خويش، 

و طبـق حصول شبهه در ثبوت يا عدم ثبوت حق قصاص براي وي مي موجب شـود

قصاص در اين مورد نيز به واسطه شـبهه پديدآمـده،) الحدود تدرأ بالشبهات(ةقاعد

.گردد ساقط مي

ها ارزيابي ديدگاه.3

و مستنداتي كه براي اثبات آن و ادله مي با تأمل در نظريات فوق به ها ارائه شده توان

:زير نائل آمدنتايج 
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و مسلم بودن قصاص براي وارث نمي. يك نظـر از ادلـه تواند با قطع حق طبيعي

باشـد؛ زيـرا ايـن حـق) كننـده اكـراه(ديگر موجب ثبوت حق قصاص بـراي وارث 

و بي و كسي در ثبوت آن ترديدي ندارد؛ منتهـا مـادامي كـه عامـل ترديد ثابت است

ديگر، اسـتناد بـه مـسلم بـودن حـق عبارتبه. دليلي براي سلب آن بروز نيافته باشد 

و در واقـع از  قصاص زماني پذيرفتني است كه دليل بر سـلب حـق مـذكور نباشـد

.دادن به دلايل نظريه عدم جواز قصاص، فارغ شده باشيم پاسخ

نشدن وارث در فرض اكراه بر قتـل مـورث مبتنـي بـر يـك دم محسوب ولي. دو

ا  و آن اينكه مي كراه به قتل به انگاره نادرست است شود؛ نوعي ارتكاب قتل محسوب

اما حقيقت اين است كه گـر چـه. كننده به قتل، خود قاتل است ديگر، اكراه عبارت به

و اكراه  كننده زمينه قتل را فراهم ساخته است؛ اما در فرضـي اكراه به قتل، جرم است

و بالغ است، قتل به اكراه  و)ثوار(كننده كه شخص اكراه شده عاقل مـستند نيـست

شود؛ بلكه قاتل، مرتكب مباشري قتـل يعنـي شـخص اكـراه وي قاتل محسوب نمي 

را توان اكراه شود؛ بنابراين، اساساً نمي شده است؛ لذا وي به قصاص محكوم مي كننده

و خارج از زمره اولياي دم دانست .قاتل برشمرد تا وي را ممنوع از ارث

ش كه پيش چنان. سه د، در اينكه آيا قاعده درء تنها در حـدود جـاري تر هم اشاره

مي مي برخي فقهـا صـراحتاً. نظر وجود دارد گردد، اختلاف شود يا شامل قصاص هم

توان در قصاص جاري دانـست؛ زيـرا در احكـام اند كه قاعده درء را نمي بيان داشته 

و لذا جز در حدود  و اصول بايد به قدر متيقن اكتفا نمود توان نميمخالف عمومات

ج 1404نجفـي،(.به قاعده مذكور استناد جست  ص41،  اگـر از ايـن مـسئله)258-257،

و ديدگاهي مبنا قرار گيرد كه قاعده درء را در قـصاص هـم مبنايي چشم پوشي شود

زيـرا. داند، باز هم استناد به قاعده فوق در اين نوشتار محـل تأمـل اسـت جاري مي 

در استناد به قاعده درء زماني مي  تواند عدم ثبوت قصاص را ثابت كنـد كـه حقيقتـاً

و عدم ثبوت قصاص شبهه وجود داشته باشد  بديهي است كه اگر بنا بـر مبنـا. ثبوت

و اكراه توسط وارث را موجب سقوط حق قصاص بدانيم، ديگر شبهه  در رضايت اي

كـه اگـر سقوط قصاص باقي نخواهد ماند كه به قاعده مذكور تمـسك شـود؛ چنـان 

اي در ثبوت حق قصاص وجـود نخواهـد ضايت را مسقط قصاص ندانيم نيز شبههر

و حياتي است بررسي نقـش رضـايت مؤكـد برآمـده از اكـراه  داشت؛ لذا آنچه مهم
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 شود يا نه؟ وارث است كه آيا موجب سقوط حق استيفاي قصاص از وي مي

س( شريفه استناد به آيه. چهار )33: اسـراء()لطاناًومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه

تواند مثبتِ حق قصاص وارث در فرض اين نوشتار باشد؛ زيرا در آيـه تنهايي نمي به

و در فـرض» ولي مقتول«شريفه فوق، حق قصاص براي  ثابت دانـسته شـده اسـت

. دم بـودن اوسـت مكرهِ بودن وارث در قتل مورث، آنچه محـل ترديـد اسـت، ولـي 

اي عبارت به ولـيِ دمِ مـستحقِ«ن نوشتار اين است كـه آيـا وارث، ديگر، مسئله اصلي

مي» استيفاي قصاص  شود يا خير؟ كه به جهت رتبي مقدم بر اسـتدلال بـه محسوب

توان به اين آيه استناد جست كه پاسـخ پرسـش آيه شريفه فوق است؛ زيرا زماني مي 

. فوق مثبت باشد

در اسقاط قصاص بيـان عليه دلايل مختلفي كه در زمينه نقش رضايت مجني. پنج

عليـه فـراهم دهد امكان فقهي اسقاط قصاص به واسطه رضايت مجنـي شد نشان مي 

مي است؛ زيرا مهم  شود، عبـارت اسـت از عـدم ترين دليلي كه مانع پذيرش اين امر

از امكان اسقاط مالم  يجب كه تحقيقاً قابل مناقشه است؛ چه اينكه مـصاديق مختلفـي

اسـقاط«دهد اين گزارة فلسفي كـه وجود دارد كه نشان مي يجب در فقه اسقاط مالم 

از سوي فقها مورد اقبال قـرار نگرفتـه» يجب به علت عدمي بودن ممكن نيست مالم

تـا، شـهيد اول، بـي(،است؛ همانند اينكه در منابع فقهي عفو از قصاص پيش از جنايت 

ص2ج ص1422مكـارم شـيرازي،( اسقاط ديه پيش از برداشـتن عـضو)11، ، ابـراء)331،

ص 1428تبريزي،(پزشك توسط بيمار پيش از معالجه و اسقاط حق قسم پيش از)59،

ج1424مكارم شـيرازي،(نكاح ص6، مي پذيرفته شده)36، تواننـد مـصداق اند كه همگي

كه. يجب تلقي شوند اسقاط مالم  همچنين اينكه چنين اسقاطي زماني رخ خواهد داد

ن  كه در برخي از موارد فـوق، سـبب اثبات نيست؛ چنان يز قابل سبب پديد آمده باشد

و درعين  گذشـته از ايـن، برخـي. حـال، اسـقاط حـق شـده اسـت هم پديدار نشده

 عليه مطرح شـد، اشكالات جدي ديگر كه نسبت به اسقاط قصاص با رضايت مجني

به طرح نيست؛ چنان اساساً در زمينه اكراه وارث نسبت قتل مورث قابل  مثال، نوانع كه

 را برخي به اين جهت كه حق قصاص را حق اولياي دم دانسته بودنـد، مجنـي عليـه

و معتقد بودند رضايت وي، رضايت  جهت ابراز رضايت در اين زمينه صالح ندانسته
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وسـقم مقـدمات چنـين فـارغ از صـحت. به اسقاط حق غير است كه وجهي نـدارد

وع اين نوشتار مطرح نيست؛ زيـرا در استنتاجي، اين اشكال اساساً در خصوص موض 

و صاحب حق قـصاص اسـت كـه بـا فرض نوشتار حاضر، اين خود ولي  دم، وارث

و لـذا اساسـاً بحـث  اكراه ديگري به قتل مورثش، رضايت مؤكد خود را ابراز نموده

اساس، اگر حقيقتاً اكراه شخص بر قتل براين. رضايت به اسقاط حق غيرمطرح نيست 

و   كـه حقيقتـاً-ارث، مفيـد رضـايت وي بـه جنايـت رخ داده باشـد مورث توسط

توانـد وارث پس از وقوع جنايت نمي-گونه است؛ بلكه ابلغ در اين امر است همين

و هشتاد درجه  و خـود مطالبـه اي در مقام ولي با تغيير موضع صد گـر دم قرار گيـرد

و اكراهي بوده  كـه وي بـر قاتـل قصاص باشد؛ قصاصي كه موجب ترتبّ آن تهديد

.تحميل كرده است

و مـشدد. شش سقوط حق قصاص در فرض اين نوشتار ناشي از رضايت مؤكّد

در واقع، رضايت مـشدد بـر. صاحب حق قصاص به ارتكاب موجب قصاص است 

ارتكاب قتلِ مورث كه در قالب اكراه متجلي شـده، بـه سـقوط حـق قـصاص از او 

وجب قصاص بـه حـق قـصاص هـم سـرايتم انجاميده است؛ چه اينكه رضايت به 

ج 1408محقق حلي،(دقيقاً از همين رو، آن دسته از فقهايي. خواهد كرد  ص4،  كه)185،

اند كه قصاص از قاتل ساقط خواهـد در زمينه اكراه ديگري بر قتل خود، معتقد شده

به عليـ شد  سـقوط حـق«رضايت داده نه مستقيماً بـه» قتل خود«رغم اينكه مقتول

كه فرض نظر داشته به اين پيشـ» اص از قاتل قص رضـايت«تـوان سـرايت نمـي اند

به» موجب قصاص به آن» اسقاط حق قصاص«را و ميان ها تفكيـك قائـل انكار نمود

اساس، آنگاه كه وارث با اكـراه بـر قتـل مـورث خـود، مكـرهَ را بـه قتـل براين. شد

به وامي اسقاط حـق قـصاص هـم تلقـي دارد، اين رضايت به قتل در حكم رضايت

به مي و را شود نوعي با واداشتن ديگري بر ارتكاب موجب قصاص، صلاحيت خـود

.كند براي احقاق حق قصاص سلب مي

 گيري نتيجه

كه وارث، شخصي را بر قتل مورث خويش اكراه نمايد، در اينكـه وارث صورتي در

به مي و شخص مثابه ولي تواند وي مكرهَ را درحاليدم، مطالبه قصاص نمايد كه خود
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بر اساس احتمـال: او را اكراه كرده، قصاص نمايد يا نه؟ دو احتمال كلي وجود دارد

حق: نخست وارث حق استيفاي قصاص را داراست؛ چه اينكه اولاً استيفاي قصاص،

و شرعي وي است كه خداوند در آيه   سوره إسراء براي اوليـاي دم جعـل33طبيعي

رضايت وارث به قتل مـورث كـه در قالـب اكـراه متجلـي شـده،: نياًنموده است؛ ثا

و نمي  و ازآن رضايت به امر نامشروع است جملـه اسـقاط توانـد منـشأ اثـر شـرعي

امـا. يجب است اسقاط قصاص پيش از قتل، مصداق اسقاط مالم: قصاص گردد؛ ثالثاً 

 را ندارد؛ فرضيه دوم در خصوص مسئله فوق اين است كه وارث حق قصاص مكرهَ 

رضايت مؤكد وي به قصاص كه در قالب اكراه بروز يافته اسـت، موجـب: زيرا اولاً

گونـه اسـت؛ كه در موارد مشابه در فقه همـين شود؛ چنان سقوط حق استيفاي آن مي 

به: ثانياً و با اكراه قاتل به قتل مورث، وارث نوعي مسبب قتل وي قلمداد خواهد شد

را  در: ثالثاً. از خود سلب نموده است لذا صلاحيت ولايت دم در چنين حالتي ترديد

و بررسي ادلـه. ثبوت قصاص، موجب جريان قاعده درء است  در اين نوشتار، با نقد

ارائه شده از هر دو طرف، اين نتيجه حاصل شـده كـه ادلـه احتمـال نخـست قابـل 

و درعين پاسخ دامي فراتـر از حال اكراه وارث بر قتل مورث در واقـع اقـ گويي بوده

و اين در حالي است كه رضايت در مواردي كـه رضايت دادن به ارتكاب قتل است

اسـاس، بـراين. رود قابل تنظير با اين موضوع است، مـسقط قـصاص بـه شـمار مـي 

و بـدين  شخصي كه خود زمينه قتل ديگري را در قالب إعمال اكراه، فـراهم سـاخته

گـر قـصاص تواند در جايگـاه مطالبـه كرده، نمي كننده در قتل ايفا ترتيب نقش تعيين 

و شخصي را كه خود به ارتكاب قتل واداشته قصاص نمايد .مقتول بنشيند
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